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کمتر کسی در گرمخانه میدان شوش 
می‌تواند روزهای اوج کرونا در سال 98 
را فراموش کند. روزهایی که بسیاری از 
کمپ‌های مواد مخدر، بیمارستان‌ها، 

بخشهای ویژه نگهداری از زنان آسیب‌دیده 
تعطیل شد و تنها سرپناه این زنان گرمخانه 

بود. از پرسنل مرکز 12 نفر کرونا گرفتند 
و مجبور شدند در حیاط پشت گرمخانه 

بیمارستان صحرایی بر پا کنند. هرکس با 
علایم کرونا می‌آمد و جا و مکانی نداشت 

ساکن آنجا می‌شد

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس
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   افقي:  
‏1 - پدربزرگ بخاری! - رهبر آلمان نازی

2 - برعکس - رخنه‌ گر - نوزایی
3 - چهره - دید و نظر - فرودگاه روسیه - مکان

4 - تمامی - نقیض خوب و نیک - فام
5 - فیلم »حسین کندری« - ممکن است - قشر

6 - هویدا - میدان تهران - صدای بلند
7 - تصدیق امضا - لقب مریم عذرا - از مواد لبنی

8 - شــهری در »فرانسه« - بازیگر فقید سریال »بعد از آزادی« که 
ماه قبل پخش شد - الهه خورشید

9 - ترسان - شماره خانه - کتف
10 - جای بدون هوا - کرکس - رایت

11 - عمل باریدن - سبک ادبی - تالار بزرگ
12 - سور و سرور - راه شاعرانه - عزیز

13 - مرگ از غصه - کشــور »طرابلس« - عنصر شیمی آلی - بله 
آلمانی

14 - ورم بناگوش - باک و بیم - سالم و در سلامت
15 - زودرنج - پارچه نخی 

 عمود ي:   
1 - اسبدوانی - دوره دراز مدت کاهش دمای آب و هوای زمین

2 - این شهر مرکز مهم تولید قالی در استان کرمان است - آهنگ 
کلام - نت ششم - زورها

3 - لیز خوردن - نیازمند نوشیدن آب - بیرون از محدوده - گل 
سرخ

4 - زبان رســـمی »یونان« - عدد بازیکنان یـــک تیم فوتبال در 
زمین!- کباب محبوب

5 - اصطلاح زلزله - خط مخصوص روشندلان - گاز تبلیغاتی!
6 - گل یقه نشین - سرخ درخشان - ساختمان
7 - مغازه کوچک - سمیع - سفید مایل به زرد

8 - کار آدم حراف - چاشت شب‌‌های سرد - ماهی کنسروی
9 - همسان - جمع قلب - مرکز استان البرز

10 - پیشوند دورتر و بالاتر - پرورش دهنده حیوانات اهلی - پنجره 
قدیمی

11 - استارت قدیمی - ناحیه‌ای در اسپانیا - گریز
12 - قراول - تصدیق ایتالیایی - از اقوام

13 - لنگه - تیمی در »فرانســـه« - قســـمت کوهستانی گیلان - 
نشانه فعلی جمع

14 - قایق باری - عنصر نمک - ناحیه تولید فولاد آلمان - شاعر 
یوش

15 - از آثار »ابن سینا« - علم و فرهنگ

   افقي:  
‏1 - گســتردنی - بالاتریــن درجــه نظامــی 

نیروهای زمینی کشورهای انگلیسی‌ زبان
2 -‌ سازی بادی - سنگی شبیه عقیق - فیلم »جانی دپ«

3 - من و او - نمایشنامه »شکسپیر« - پر و آکنده - یک شهرداری 
در »نروژ«

4 - از قبایل ترکمن - آب در لغت محلی - چاره
5 - اینک - بنیاد - خیابانی در تهران

6 - جایز و روا - دهی در شهر استهبان - گلی معطر
7 - خطایی در فوتبال - دستگاهی در آزمایشگاه - صدا

8 - خاک سفالگری - آزادی‌خواه ایتالیایی - پسوند نظیر
9 - سازمان نفت - یار کلیله! - نیرنگ

10 - از داورهای ارشــد ســابق فوتبال آلمان - ماوراءالنهر - امر به 
آموختن

11 - اســباب ریشه کنی - فیلمی با هنرنمایی نورمن ریدس و لورا 
آلن - نیتروژن

12 - گوالیــدن - گاه از نهــاد برآید - محله اثر باســتانی »مدرســه 
ضیائیه«

13 - خرمای سیاه - میوه نرسیده - اولین صدراعظم زن آلمان - 
پیمودن

14 - عایق شده - کشور آسیایی - سفت و سخت
15 - بازیگر فیلم »خانم یایا« - ابزار

 
 عمود ي:   

1 - خورشت پر روغن - تیم بسکتبال ایرانی
2 - یار دجله! - کالا - 12 کیلوگرم - چیز

3 - رود اروپایی - یکان - صحنه‌های پر زد و خورد - آراستن

4 - پرنده شکاری - امر به گفتن - دارای آهنگ یکسان
5 - دارایی - کلاه تمام لبه - حاکم ایالت

6 - رنگ خاکستری با ته رنگ آبی - تأخیر - یله
7 - قسمتی از اوستا - نام نوعی استاندارد در کدهای کامپیوتری - زغال
8 - قلق - کاغذی که از یک سو به جلد و از سوی دیگر به نخستین 

صفحه کتاب می‌چسبد - از توابع ارومیه
9 - پر موج - اثر »اشتفان تسوایگ« - شهرستانی در »اسپانیا«

10 - امر عظیم - مفتخر - خوراک رقیق
11 - آنکه ابتدا ندارد - معادل دیتا - ماده‌ای در آب

12 - از توابع کاشان - مظهر لاغری - تیره‌ای از گیاهان
13 - ضــد »خیر« - آهنگســاز نــروژی - کشــیده شــده - افزودن 

انگلیسی
14 - گرمی بخش خانمانســوز - تعجب زن - پرتگاه موشــک - 

چند طبیب
15 - گلزن »اتلتیکومادرید« - قلع و قمع

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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»کاش سرنوشــت‌ دخترهــام مثــل مــن 
نباشــد.« مــژگان هربــار درباره مهســا و 
نازنین حرف می‌زند، بغض راه گلویش 
را می‌گیرد و چشمان سیاهش پراز اشک 
می‌شود: »مهسا می‌توانست زنده باشد، 
نازنیــن می‌توانســت گوشــه کمپ ترک 
مــواد مخــدر نباشــد. بچــه‌ام درهمیــن 
خیابان‌ها تلف شد، همین گوشه میدان 

شوش.«
میــدان  در  گرمخانــه‌ای  در  را  زن 
شــوش می‌بینــم. 18 ســال ســابقه پاکی 
دارد. یعنی 18 ســال اســت لــب به مواد 
مخــدر نزده. سال‌هاســت گوشــه همین 
گرمخانه زندگی می‌کند. به قول خودش 
دیگر سه چهار سالی شده. جایی که باید 
خانه موقتش بوده باشــد حالا تبدیل به 
خانه دائمی‌اش شــده. هر روز اتاق‌ها را 
تمیــز می‌کنــد و دلش بــه همین خوش 
اســت. می‌گویــد دیــدی چقــدر اتاق‌هــا 
تمیــز اســت؟ دیــدی چقــدر همــه جا را 
خــوب و مرتــب نگــه مــی‌دارم؟ راســت 
می‌گویــد اتاق‌ها از تمیــزی برق می‌زند. 
در همــه پارک‌ها و خرابه‌های این شــهر 
روزگار گذرانده. مثل حمیده، مثل مریم 
و خیلی‌های دیگر که ساکن اینجا هستند 

و قصه مشابهی دارند.
»بــا اینکه در همــه خرابه‌های شــهر 
زندگــی کــردم نه تا حــالا زنــدان رفته‌ام 
نه کمــپ. خــودم اراده کــردم دیگر لب 
بــه مــواد مخــدر نزنــم. فکــر نمی‌کردم 
یــک  الان  بمانــم.  اینجــا  ســال  چهــار 
بچه‌ام هم بیمارســتان بســتری اســت، 
خــون بــالا مــی‌آورد از بــس در همیــن 

پارک‌ها پلاستیک سوزانده که گرم شود. 
نمی‌دانی چه موش‌هــای گنده‌ای دارد. 
همین جوری دســتی دستی یک بچه‌ام 
را از دســت دادم. خــدا نگهــدار کســانی 
باشــد کــه اینجا را درســت کردنــد. فقط 
دلم می‌خواهد یک جایی داشــته باشم 
کــه خــودم و بچه‌هایم ســرمان را ببریم 
زیر سقفش. یک پســر هم دارم گرمسار 
زندگــی می‌کند، امــا اصــاً برایش مهم 
نیســت مادری هم دارد.«گرمخانه زنان 
در پارک میدان شــوش چند سالن دارد؛ 
اول ســالنی کــه مصرف‌کننده‌هــا در آن 
می‌خوابنــد. معتاد هســتند و ســرپناهی 

ندارند. 
بــه  مربــوط  دیگــر  ســالن 
بی‌خانمان‌هایی اســت که آنجا اســکان 
داده شــده‌اند؛ ســالمندانی کــه ســر راه 
گذاشــته شده یا آسیب‌دیدگان خشونت 
خانگــی کــه جایی ندارنــد و ســر از اینجا 
درآورده‌انــد. گرمخانــه در ایــن ســال‌ها 
کــه  کســانی  از  دارد؛  بیشــتری  ســاکنان 
به هــر دلیلــی به‌خاطر فقــر بی‌خانمان 
شــده‌اند تا زنــان و کــودکان بی‌پناهی که 
خودشــان اینجا ساکن شــده‌اند و مردان 
خانــواده به گرمخانــه دیگــری رفته‌اند. 
خیلــی از آنهــا مــدام از مســئولان مرکــز 
می‌خواهند آنها را برای نظافت منزل یا 
هر کار دیگــری معرفی کنند اما معمولًا 
از حداقــل توانایی‌هــا محرومند و اغلب 
مــدرک شناســایی معتبــر هــم ندارنــد.
ســالن دیگری که چند وســیله بــازی در 
آن قــرار دارد بــه زنــان بــاردار یــا زنانــی 
بــا فرزنــد کوچــک اختصــاص دارد. در 
ماه‌هــای اخیــر زنانی کــه از افغانســتان 
گریخته‌اند هم ساکن این سالن بوده‌اند. 

بــه گفته مدیران مرکز 34 زن و کودک از 
افغانســتان گریخته تاکنون در این مرکز 
پذیرش شده‌اند. اما تعداد زیادی ساکن 
دائمی اینجا نیســتند، چراکه اغلب این 
زنان دنبــال موقعیت بهتری هســتند و 
برخی از آنها در کشــور خودشــان شغل 
یــک  کــه  خوبــی داشــته‌اند و هنگامــی 
را در میــدان شــوش  مرتبــه خودشــان 
بیــن تعــدادی مصــرف کننــده مــواد و 
بی‌خانمــان می‌بیننــد، دنبــال خدمات 
بهتــری می‌رونــد. خدماتــی کــه انتظــار 
دارنــد، نهــادی مثــل ســازمان ملــل در 
اختیارشــان بگذارد.یکــی از ایــن زنان را 
در ســالن مخصــوص بهبــود یافته‌های 
گرمخانــه شــوش می‌بینــم. اینجــا زنان 
از افغانســتان  او  مشــغول خیاطی‌انــد. 
فــرار کــرده و خــودش را به امیــد زندگی 
بهتــر به اینجا رســانده. اولیــن جمله‌ای 
کــه بــه زبــان مــی‌آورد این اســت: »دلم 
نمی‌خواهــد بــاز گریــه کنم. دیــروز گریه 
کــردم، امــروز هــم گریه کــردم. هــر روز 
گریه می‌کنم. الان که با تو حرف می‌زنم 
نمی‌خواهم دیگر گریــه کنم. اول قندوز 
بــودم بعد رفتــم کابل؛ مــا از قریه جات 
فعالیت‌های طالبان را به دولت گزارش 
می‌کردیــم. گفتنــد اگر بمانیــد بدبخت 
می‌شوید. شوهرم هم دو سال است گم 
شده؛ سه ماه است آنجا را ترک کرده‌ام. 
اول رفتم پاکستان شرایط خیلی بد بود، 
زن‌ها نمی‌توانســتند کار کنند. گفتند برو 
ایــران. آنجــا زن‌هــا می‌تواننــد کار کنند، 
شــرایط خــوب اســت. واقعاً هــم دیدم 
شرایط خوب است. در ایران خانم‌ها کار 
می‌کننــد، شــرایط خوبی دارنــد. از همه 
چیز راضی هستم. خیاطی یاد می‌گیرم. 

فقــط اگر این خانم‌هــای معتاد نبودند، 
همــه چیز خــوب بــود. بچــه 5 ســاله‌ام 
ســیگار کشــیدن این خانم‌هــا را می‌بیند 
بــه من می‌گوید مامان برای من ســیگار 
بخر، من هم می‌خواهم ســیگار بکشم! 
می‌گویــم دیگر بــه زبان نیار. امــا چه‌کار 
کنم این وســط گیر افتاده‌ام، یعنی جای 
بهتری بــرای مانــدن ما نیســت؟« آنها 
اکنــون میهمانــان موقت اتــاق کودک و 
مادر گرمخانه شــوش هســتند.در سالن 
بهبود یافته‌ها همه لباس کار پوشیده‌اند 
و بــا چــرخ خیاطــی کار می‌کننــد. زنــی 
بــا بچــه کوچکش پشــت چــرخ خیاطی 
نشســته و بچه بــرای عروســکش لباس 
مــی‌دوزد. 20 چرخ خیاطــی و میز برش 
یافته‌هاســت.  نجــات  کار  ابــزار  اتــو  و 
بیشــترین ســفارش کار از شــرکت‌هایی 
است که لباس فرم و اداری می‌خواهند. 
هرچند مسئولان مرکز می‌گویند چندان 
از این کار استقبالی نمی‌شود. آنها سعی 
می‌کننــد بــه این شــرکت‌ها مســئولیت 
اجتماعی‌شــان را یــادآوری کنند. بماند 
کــه خیلــی از خیــران هم فکــر می‌کنند، 
مــواد  کننــده  مصــرف  زنــان  بــه  نبایــد 
کمــک کــرد و ترجیح می‌دهند بــه زنان 
سرپرســت خانوار کمک کننــد. درحالی 
کــه این زنــان به کمک جدی نیــاز دارند 
تــا دوباره نلغزند. حمایــت اجتماعی از 
این زنــان که بیشترشــان ازحمایت‌های 
بــه  می‌توانــد  محرومنــد،  خانوادگــی 
بازگشــت دوباره‌شــان بــه زندگی بســیار 
مفیــد باشــد.اما پذیــرش در گرمخانه از 
جایــی شــروع می‌شــود کــه زنــان از نظر 
پزشــکی کنترل می‌شــوند. چــون اغلب 
زنانی که به گرمخانه می‌آیند یا مشــکل 

بگذار زندگی کنم
گرمخانه میدان شوش از نمایی نزدیک‌تر

پزشــکی دارنــد یا شــپش و گال یــا کرونا. 
بهیار مرکز در این اتاق به آنها رســیدگی 
می‌کنــد. بیشــتر زنــان ســاکن گرمخانــه 
توســط ســازمان خدمات رفاه شهرداری 
تهــران تاکنــون هــر دو دوز واکســن کرونا 
را دریافــت کرده‌انــد. بدون اینکــه نیازی 
به کارت ملی و شناســنامه باشــد. کمبود 
پزشــک از مهمترین مشکلات مسئولان 
از ســاکنان  ایــن مرکــز اســت. تعــدادی 
هــم بیمــاری اعصــاب و روان دارنــد، اما 
وجــود  ویزیت‌شــان  بــرای  روانپزشــکی 
نــدارد. همچنین بیشــتر زنانی کــه اینجا 
یــا  زنــان  بیماری‌هــای  مشــکل  هســتند 
و  مامــا  امــا  دارنــد،  شــکمی  دردهــای 
متخصص زنانــی در مرکز وجود ندارد تا 

به آنها رسیدگی کند.
کمتر کسی در گرمخانه میدان شوش 
می‌توانــد روزهای اوج کرونا در ســال 98 
را فرامــوش کند. روزهایی که بســیاری از 
کمپ‌هــای مواد مخــدر، بیمارســتان‌ها، 

بخشــهای ویژه نگهداری از زنان آســیب 
دیده تعطیل شد و تنها سرپناه این زنان 
گرمخانــه بــود. از پرســنل مرکــز 12 نفــر 
کرونــا گرفتنــد و مجبور شــدند در حیاط 
پشت گرمخانه بیمارستان صحرایی برپا 
کننــد. هرکس بــا علایم کرونــا می‌آمد و 
جا و مکانی نداشــت ساکن آنجا می‌شد. 
یک اتاق قرنطینه در مرکز وجود داشــت 
نداشــت. مناســب  تهویــه  هــم  آن  کــه 

ســاکنان  کــه  اســت  مشــکلاتی  این‌هــا 
گرمخانه شــهرمان دارنــد، آدم‌هایی که 
بــه تــه خــط رســیده‌اند و در ایــن دنیای 
بــزرگ تنها و رها شــده‌اند. مدیــران این 
مرکز بارها از مســئولان خواســته‌اند روی 
چنــد بیلبورد شــهر اعلام شــود کــه زنان 
بی‌پنــاه دســت‌کم اینجــا می‌تواننــد یک 
مــکان امن برای خود پیــدا کنند. هرچند 
هنــوز پاســخی دریافت نکرده‌اند. شــاید 
این‌طور مهسا و نازنین سرنوشتی مشابه 

مادران‌شان پیدا نکنند.


